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گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت پانزدھم)

مشهددوستیِ «آل کاکویه»
مرضیه ترابی 

افراد زیادی در طول تاریخ، به شهر مشهد خدمت کرده اند که یا 

فراموششان کرده ایم و نام آن ها در گوشه ای از تاریخ گُم شده است یا 

اسمی از آن ها در متون تاریخی مانده، اما حال و حوصله نداشته ایم 

آن را احیا کنیم و این خدمتگزاران را بشناسیم و بشناسانیم. یکی از 

رسالت های ستون «مشهدیات» صحبت کردن درباره همین آدم هاست؛

آدم هایی که تلاش کرده اند زندگی مشهدی ها در تراز بالاتری از منظر 

کیفی و امنیتی قرار بگیرد. خاندان، یا بهتر بگویم پدر و پسری از خانواده 

کاکویه، از آن آدم هایی هستند که شایسته است شناخته شوند و حتی 

نامشان در قالب اسم یک مکان در مشهد به یادگار بماند. علاءالدوله 

علی بن فرامرز و پسرش عضدالدین  فرامرز بن علی ۹۰۰ سال پیش،

خدمتی بزرگ به مردم مشهد کردند، خدمتی که می خواهم در ستون 

امروز، درباره اش بنویسم و وقتتان را با خواندن آن بگیرم.

کدام کاکویه؟

لابد فکر می کنید نام «کاکویه»، با توجه به اینکه شما را یاد عزیزان 

شیرازی می اندازد، نشان می دهد که خاندان «کاکویه»، به احتمال 

زیاد شیرازی یا از اهالی فارس بوده اند  اما اگر چنین می اندیشید،

باید بگویم که اشتباه می کنید. خاندان کاکویه، از آن خاندان های 

قدیمی ایرانی و از اهالی دیلمان، جایی در گیلان امروزی بوده اند.

شاید بدانید که نوار شمالی ایران، شامل طبرستان و گیلان، عموما با 

پذیرش مذهب شیعه به اسلام گرویدند؛ البته «شیعه زیدی». مزار برخی 

از بزرگان مورد احترام زیدیه، مانند «ناصر کبیر»، مشهور به «اطروش»،

امروزه در مازندران (بخشی از طبرستان قدیم) قرار دارد. مثلا مزار همین 

ناصرکبیر در آمل است. بگذریم؛ به همین دلیل، بیشتر دودمان هایی که 

از این منطقه برخاستند و در ایران حکومت را به دست گرفتند، شیعی 

مذهب بوده اند. معروف ترینشان هم «آل بویه» است. خاندان کاکویه،

هم زمان با قدرت گرفتن آل بویه، مورد اعتماد این خاندان قرار گرفتند 

و به مقام امارت و وزارت رسیدند. آن ها بعدها، توانستند حکومت های 

مستقلی هم تشکیل دهند و برای مدت ها، در مناطقی مانند یزد،

همدان و ... حکومت کنند. خاندان کاکویه حامی دانشمندان بودند 

و اندیشمندانی مانند بوعلی سینا، بخشی از عُمر خود را تحت حمایت 

این خانواده گذراندند. با این حال، مدت امارت مستقل خاندان کاکویه 

که در تاریخ به «آل کاکویه» شهرت دارند، زیاد نبوده است و آن ها بخش 

عمده دوران حکومت خود را به صورت تحت الحمایگی و وابستگی به 

حکومت های قدرتمندتر، گذرانده اند. با چنین رویکردی، آ ل کاکویه تا 

سال ۵۳۶  هجری قمری دوام آورده . کارنامه فرهنگی و اجتماعی این 

خاندان، کارنامه درخشانی است. آن ها به هر جا رسیدند، ساختند و 

آباد کردند و البته در این مسیر، توجه ویژه ای به اماکن مذهبی داشتند.

از جمله می شود به توجه ویژه آن ها به مشهد اشاره کرد. خدماتی که 

البته بیشتر، علی بن فرامرز و پسرش، انجام دادند.

یک یادآوری مختصر

اگر یادتان باشد در قسمت قبلی مشهدیات، به ماجرای سال 

۵۱۰هجری قمری اشاره کردیم. اتفاقی که در آن، اهالی طوس 

به مشهد حمله کردند و طی یک نزاع گسترده، تعداد زیادی از 

مشهدی ها به قتل رسیدند و اصلا نام قبرستان شمال حرم رضوی،

به این مناسبت قتلگاه شد. یادتان آمد؟ خب، خدا را شکر. در 

سال های منتهی به ۵۱۰ هجری قمری ، علی بن فرامرز یکی از 

امُرای لشکر سلجوقیان بود که به همراه پسرش، برای سرکوبی 

شورشی در شمال خراسان بزرگ، با سنجر، سلطان سلجوقی همراه 

شد. آن ها در ماه محرم همان سال، به نزدیکی مشهد رسیدند و 

در منطقه طُرقُ اردو زدند. علی بن فرامرز به دلیل داشتن مذهب 

تشیع، طبیعتا به مشهد و وضعیت آن علاقه مند بود و شاید، در همین 

ایام، یعنی ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) به زیارت هم مشرف شد. اما 

درست در همین زمان، آن اتفاق وحشتناک رخ داد. ماجرای دعوای 

اعتقادی ای که در شماره قبل، تفصیلا درباره آن حرف زدم. هجوم 

به مشهد که در آن زمان، هنوز به شهر تبدیل نشده بود و به تعبیر 

یکی از مورخان باید آن را «شهرچه» می نامیدند و وارد آمدن آن همه 

خسارت جانی و مالی به زائران و مجاوران حرم رضوی، برای فردی 

مانند علی بن فرامرز، تحمل پذیر نبود. در همان روزها، جمعی از 

اهالی مشهد برای دادخواهی نزد سنجر سلجوقی آمدند، اما او که 

راهی سرکوب کردن شورشیان بود، توجهی به این درخواست نکرد 

و شاید، به دلیل تمایل نداشتن به دخالت در نزاع های عقیدتی،

نخواست که وارد این ماجرا شود. طبعا دیگر امُرای او هم باید به 

تبعیت از سلطان سلجوقی، روشی بی طرفانه پیش می گرفتند اما علی 

بن فرامرز چنین نبود و تصمیم گرفت به یاری مشهدی ها برخیزد.

بهانه ای برای خدمت رسانی به مشهد

معلوم بود که این یاری، نمی توانست در قالب حمله به توس ظهور و بروز 

پیدا کند. در واقع حمایت نظامی از مشهد در برابر توس که هر دو در 

قلمرو سلجوقیان قرار داشتند، بیشتر دردسرساز بود. به همین دلیل،

علی بن فرامرز تصمیم به تقویت بنیه دفاعی شهر مشهد گرفت. شاید 

باورتان نشود، اما مشهد تا آن زمان، اصولا فاقد بارو برای دفاع در برابر 

مهاجمان بود و مردم باید در کوچه پس کوچه های آن با دشمن رودررو 

می شدند، موضوعی که تقریباً شکست مشهدی ها را در امر دفاع تضمین 

می کرد. به همین دلیل، علاءالدوله علی بن فرامرز و فرزندش عضدالدین 

فرامرز بن علی به بهانه زیارت به مشهد رفتند و به بزرگان شهر وعده 

کمک در این زمینه دادند. کسی نمی داند آن ها چطور سنجر سلجوقی 

را برای ساخت دیوار در اطراف مشهد مجاب کردند، اما به نظر می رسد 

تاخت و تاز طوایف ترکمان «غُز» که سراسر خراسان را عرصه حمله و 

غارت قرار داده بودند، بخشی از استدلال فرامرز و پسرش برای مجاب 

کردن سنجر بوده باشد. این حملات بسیار گسترده بود و حتی یک بار 

غُزها با حمله به مشهد، خسارات جانی و مالی بسیار بر جا گذاشتند.

آن ها در یکی از نبردهایشان با سلجوقیان، سال ها بعد از ماجرایی که 

در حال نقل آن هستیم، اصلا سلطان سنجر را اسیر کردند و چند سال 

نگه داشتند و برای رهایی او، غرامت سنگینی از سلجوقیان گرفتند.

 ساخت نخستین باروی شهر مشهد

به این ترتیب، کار ساخت باروی اطراف شهر مشهد که به احتمال 

زیاد، نخستین باروی شهر ما در تاریخ هزار و ۲۰۰ ساله آن است،

در سال ۵۱۰ هجری قمری و با نظارت فرامرز بن علی، پسر علی بن 

فرامرز آغاز شد و احداث آن تا سال ۵۱۵ هجری قمری ، یعنی حدود 

پنج سال به طول انجامید.  ابن اثیر،  در کتاب «الکامل فی التاریخ»،

«فتنه مشهد باعث شد که فرامرز بن على، در این باره می نویسد:

دیوار محافظى براى مشهد بنا کند تا هرگاه که مورد حمله قرار 

می گیرد ساکنان آن در امان باشند و در پناه آن خود را حفظ کنند.

این دیوار به سال ۵۱۵ هجرى قمرى ساخته شد.» ظاهرا تا ۳۲۰

سال بعد از احداث این بارو (یعنی تا سال ۹۴۰ هجری قمری و 

احداث بارو از سوی شاه طهماسب یکم صفوی)، دیگر برای مشهد 

بارویی ساخته  نشد و البته باروی آل کاکویه هم، خیلی دوام نیاورد.

شاید به این دلیل که این بارو، فضای کمی را در بر می گرفت که 

جوابگوی جمعیت مجاوران در دوره های بعد نبود، مجاورانی که از 

نقاط مختلف عالم و به قصد اقامت در کنار مضجع شریف رضوی، به 

مشهد می آمدند و ناچار می شدند به دلیل محدودیت فضا، بیرون از 

باروی شهر خانه بسازند و به این ترتیب، باروی آل کاکویه، به تدریج 

در فضای شهری مشهد گم شد  اما نام آن ها به عنوان خدمتگزاران 

شهر مشهد، در تاریخ باقی  ماند.

مَشهَدیّات 

«در غیاب اسناد و آنچه تاریخ مکتوب خوانده  گروه تاریخ و هویت|

می شود، باید به سراغ حافظه ها رفت و به آنچه از یادها و خاطره ها 

و در پس ذهن ها مانده و هنوز دستخوش فراموشی نشده دل 

خوش کرد.»

مقدمه کتاب «کتابفروشی های مشهد از عصر قاجار تا صبح 

انقلاب» نوشته سیدخلیل حسینی عطار این گونه آغاز می شود.

درواقع مؤلف کتاب تلاش کرده تا برای گردآوری تاریخ صدساله 

کتاب فروشان مشهدی قدر فرصت ها را در گفت و گو با آدم ها درباره 

گذشته این شهر بداند. او در  دفتر اول این پژوهش به بررسی 

کتاب های «ارض اقدس» و «فهرست کتب چاپی خراسان»(دوره 

قاجاریه) پرداخته و نام کتاب فروشان مشهدی را از آن استخراج 

کرده است. حسینی همچنین درباره صحن عتیق روضه رضوی 

به عنوان نخستین خاستگاه کتاب فروشان مشهد توضیحاتی 

داده است.

حسینی اما با تقسیم بندی سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و 

انقلاب اسلامی، به جست وجو در منابع موجود پرداخته و نام 

کتاب فروشی ها و ناشران و مطابع را استخراج و فهرست کرده است.

از عصر قاجار سه کتاب فروشی به نام زوار، فردوسی و رحمانیان را 

معرفی می کند. در عصر پهلوی اما به ۳۶کتاب فروشی می رسد.

نام هایی چون حسن علمی، احمد فرهومند، فرهنگ، خرامانی،

باستان، جواهری و ... از دوران انقلاب اسلامی نیز به ۱۵نام رسیده 

است که در جلد دوم کتاب خود به آن ها خواهد پرداخت. نام هایی 

چون رضا رجب زاده، محمد غفرانی، محمد اقبال، مریم زوار و ... او 

در مقدمه کتاب نوشته است که از عصر پس از انقلاب نام ۱۰۰تن را 

فهرست کرده اما در بازنگری این فهرست به ۱۵تن رسیده است.

حسینی ملاک گزینش و انتخاب را به فعالیت مؤثر در عرصه 

کتاب، گسترش فرهنگ کتاب خوانی ،    پاتوق اهل قلم و فرهنگ 

قرار داده است.

«کتابفروشان ورپا، بی جا  اما از مهم ترین سرفصل های این کتاب،

و بی مکان» است که به زندگی و کارنامه شیخ هادی راثی پرداخته 

از نام آورترین کتاب فروشان مشهد است که نزدیک به ۸۸سال 

پیش، کار کتاب فروشی را آغاز کرده . تا سال ۱۳۴۸ با مغازه است 

و پس از آن تا سال ۱۳۷۳ بدون مغازه و آن طور که روایت کرده اند،

روی چهارپایه ای در کنار آرامگاه نادری می نشسته و کتاب هایش 

را همانجا می گسترانده است. به همین دلیل به کتاب فروش ورپا 

معروف شده است.

ر تا صبح انقلاب» در  «کتابفروشی های مشهد از عصر قاجا

۲۱۸صفحه را انتشارات محقق در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است.

معرفی 
کتاب

۱۰۰سال با 
کتاب فروشان مشهد

ماجرای یک خانواده ایرانی، آمریکایی که منشأ خدمات بسیاری

 در ایران بودند و پس از مرگ، همسایه حکیم توس شدند

عاشقانه ابوالقاسم 
ھِلن و فرزندانش

نخستین فرد از اعضای این خانواده 

که مجاورت همیشگی با حکیم توس 

را برای خود برگزید و بر این اساس به 

بازماندگانش وصیت کرد در هرجای دنیا 

که فوت می کند، جسدش را به توس منتقل 

کرده و در نزدیک ترین مکان به حکیم 

فردوسی بزرگ دفن کنند، مردی هم نام 

خان  لقاسم  بوا با حکیم توس یعنی «ا

بختیار» بود. وی سال۱۲۵۰خورشیدی 

در بروجن و در خانواده ای خان زاده اما 

درویش مسلک در حالی به دنیا آمد که 

هم زمان مادرش درگذشت و پدر از غم 

این موضوع حتی حاضر به انتخاب نام 

برای فرزند نبود تا اینکه پدربزرگ برای 

تسلی خاطر، قطعه ای از شاهنامه را خواند 

و پدر که با شنیدن این اشعار کمی آرام 

شده بود، تصمیم گرفت نام فرزندش را 

ابوالقاسم بگذارد و بدین ترتیب زندگی 

وی از بدو تولد با شاهنامه و حکیم توس 

گره خورد.

بوالقاسم، پــدر را هم در  یــن ا لبته ا ا

شش سالگی از دست داد و به همین دلیل 

پس از آموختن خواندن و نوشتن اولیه 

در مکتب به مشاغلی چون فروشندگی،

کفاشی، دوره گردی در کوهستان های 

بختیاری پرداخت اما استعداد سرشار و 

نهفته وی و علاقه اش به دانش او را به سوی 

معلمی و مکتب داری سوق داد و بیشتر 

جوانی اش را در کسوت معلمی سپری 

کرد. وی سپس در سال ۱۲۸۹ خورشیدی 

و در سن ۳۹ سالگی راهی تهران شد و به 

تحصیل در دبیرستان آمریکایى آن زمان 

و البرز کنونی پرداخت و پس از دریافت 

دیپلم، با راهنمایى دکتر ساموئل جردن 

رئیس آمریکایی دبیرستان و به خرج خود 

در سال ۱۲۹۸ خورشیدى راهى  ینگه دنیا 

شد و در دانشگاه های کلمبیا، ایووا و 

داکوتاى جنوبى تحصیل کرد.

ابوالقاسم بختیار در سال ۱۳۰۳خورشیدی،

کارشناسى خود را از دانشگاه داکوتاى 

ه  نشگا ا بــه د بى گرفت و سپس  جنو

سیراکیوس رفت تا در رشته پزشکى به 

تحصیل بپردازد و سرانجام با تلاش بسیار 

باوجود تنگناهاى مالى، دوره جراحى را در 

۵۵ سالگى تمام کرد. البته وی در همین 

دوران با پرستاری به نام «هلن جفریز» هم 

ازدواج کرد تایکی از معدود  ایرانیانی 

باشد که در آن دوران با یک تبعه خارجی  

ازدواج می کند. بختیار پس از ازدواج،

مدتى در آمریکا ماند و طبابت کرد اما 

سال ۱۳۰۹ خورشیدی همراه همسرش به 

ایران بازگشت تا دین خود را به سرزمینش 

ادا کند. او ابتدا بیمارستانی خصوصی 

دایر کرده،  به جراحی بیماران پرداخت 

و سه سال بعد نیز همراه تعدادی از 

همکارانش دانشکده پزشکی تهران را 

بنیان گذاشت و به معاونت آن برگزیده 

شد. وی در سال هاى ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵

هم به تدریس دروس زنان و زایمان و 

نشجویان  هاى کوچک به دا جراحى 

پزشکى تهران پرداخت و سپس نقش 

ارزنده ای در راه اندازى نخستین سالن 

تشریح ایران ایفا کرد. دکتر بختیار سال 

۱۳۱۸ به عنوان جراح ارشد شرکت نفت 

ایران و انگلیس راهی آبادان و سپس 

مسجد سلیمان شد و تا ۹۰ سالگی در 

خوزستان ماند. او سال ۱۳۴۱ به تهران 

بازگشت و در اسفند ۱۳۴۹ درگذشت.

ابوالقاسم بختیار در همه این دوران چه 

آن زمان که در کوه های زاگرس دوره گردی 

می کرد و چه زمانی که در دانشگاه های 

ینگه دنیا درس می خواند و حتی زمانی 

که در تالار تشریح دانشکده علوم پزشکی 

تهران اجساد را بررسی می کرد یا آن زمانی 

که به بیماری های مختلف کارکنان ایرانی 

و انگلیسی شرکت نفت می رسید، تنها یک 

تفریح روزانه داشت و آن شاهنامه خوانی 

بود.

درست به دلیل همین عشق ویژه به حکیم 

ابوالقاسم فردوسی بود که دکتر ابوالقاسم 

بختیار به فرزندانش وصیت کرد، او را در 

جوار حکیم سخن دفن کنند تا از فردوسی 

و شاهنامه دور نشود و آنان هم چنین 

کردند اما چون آن زمان هرگونه دفنی 

در محیط آرامگاه ممنوع بود، به ناچار 

ابوالقاسم خان بختیار در نزدیک ترین 

قبرستان عمومی به خداوندگار سخن 

یعنی قبرستان روستای توس مدفون شد.

رضا سلیمان نوری/ مشهدپژوه

 اینکه یکی از مشاهیر کشورت را آن قدر دوست 

داشته باشی که وصیت کنی پس از مرگ در کنار 

مزار او دفن شوی، اگرچه تازگی ندارد و- نام ها و 

وصیت های بسیاری در سراسر جهان وجود دارند 

که چنین سرنوشتی را برای خود خواسته اند - اما 

شنیدن ماجرایشان هرگز خالی از لطف نبوده 

است. شاید جالب باشد که بدانید در مشهد 

و در کنار آرامگاه بنا کننده کاخ زبان فارسی،

فردوسی توسی هم عاشقانی هستند که وصیت 

کرده اند، در دایره این دیار و در کنار او دفن شوند.

اما شاید خاص ترین وصیت و ماجرا متعلق به 

خانواده ای از غرب کشور یا دقیق تر بگوییم از 

زاگرس نشینان ایل بختیاری باشد که تاکنون 

کمتر بدان پرداخته شده است. خانواده ای که 

دفن آنان در نزدیک ترین آرامستان به آرامگاه 

فردوسی توسی آن هم در سال هایی که تدفین 

چندی در اطراف این آرامگاه نشده بود، از چند 

نظر دارای اهمیت است. نخست؛ آنکه آنان تنها 

خانواده ای از عاشقان حکیم توس هستند که 

همگی در کنار هم در این محدوده برای همیشه 

مدفون شده اند و دیگر؛ آنکه براساس اسناد 

موجود، بزرگ این خانواده نخستین فرد در سده 

معاصر است که به عشق حکیم توس در این 

محدوده برای همیشه آرام گرفته و سوم؛ آنکه بر 

خلاف سایر دوستداران حکیم توس که تاکنون 

در مجاورت وی دفن شده اند، اعضای این خانواده 

هیچ کدام شاعر و ادیب یا موسیقیدان و هنرمند 

نبوده، بلکه همگی به نوعی با طب و پزشکی 

سر و کــار داشته اند و سرانجام اینکه اعضای 

این خانواده برخلاف دیگر عاشقان فردوسی 

مدفون در این خاک که ایرانی الاصل بوده اند،

تابعیتی ایرانی _ آمریکایی داشته اند. به عبارت 

بهتر هرچند نخستین فرد از این خاندان که در 

مجاورت حکیم توس دفن شده ایرانی الاصل 

بوده اما همسرش تبعه آمریکا بوده و به همین 

دلیل هم نه تنها هر دو آن ها دوتابعیتی اند که 

سایر وابستگان به این خانواده دفن شده در کنار 

آنان هم چنین خصلتی دارند. البته ناگفته نماند 

آخرین عضو این خانواده یعنی لاله بختیار که 

سال ۹۹ در امریکا درگذشت نیز وصیت کرده 

بوده در جوار حکیم توس دفن شود که درگیری 

جهان با کرونا انتقال پیکر را با مشکل روبه رو کرد 

و این خواسته هرگز عملی نشد. لاله بختیار،

قرآن پژوه و اولین زن آمریکایی است که قرآن را 

به انگلیسی ترجمه کرده است. در کارنامه کاری 

لاله بختیار ترجمه برخی از آثار دکتر شریعتی 

و شهید مرتضی مطهری را هم می توان دید.

این گزارش به مناسبت سالروز درگذشت لاله 

بختیار منتشر شده و مقابل دیدگان خوانندگان 

قرار گرفته است.

داستان دفن دومین فرد از این خاندان 

در مجاورت آرامگاه حکیم توس حتی 

عاشقانه تر از داستان نخست است.«هلن 

جفریز » که سال ۱۳۰۵ خورشیدی یعنی 

در۲۲ سالگی با ابوالقاسم بختیار که ۳۰

سال از وی بزرگ تر بود، ازدواج کرده و نام 

فامیل وی را پسوند فامیل خود قرار داده 

بود، تا آخر عمر این نام را با خود نگه داشت.

این در حالی بود که وی حدود ۲۰ سال 

بعد از ازدواج با دکتر بختیار و اندکی پس 

از پایان جنگ دوم جهانی به دلیل شرایط 

خاص پیش آمده برای حضور آمریکایی ها 

در ایران از یک سو و عدم امکان خروج 

پزشکان ایرانی از کشور از دیگر سو، ناچار 

به جدایی از همسرش شد و با فرزندانش 

به وطنش برگشت. البته اقامت هلن 

جفریز بختیار در کشور زادگاهش زیاد 

طول نکشید و او که دورانِ بودن با دکتر 

بختیار و زندگی در بین زاگرس نشینان را 

شیرین ترین دوران عمر خود می دانست،

سال ۱۳۳۰ به عنوان یکی از اعضای گروه 

بهداشتی اجرا کننده اصل ۴ ترومن در 

ایران به کوه های غرب ایران بازگشت.

هلن در این دوره تا آن حد با مردم ایل 

بختیاری یکی شد و در رفع مشکلات 

درمانی و بهداشتی آنان کوشید که ابتدا 

مردم محلی و سپس مسئولان کشوری 

نام یکی از کوه های زیبای آن خطه را به 

نام وی تغییر دادند. کوه و جنگلی که 

بعدها و در سال ۲۰۰۷ میلادی به عنوان 

منطقه حفاظت شده ثبت جهانی شد تا 

برای همیشه یاد هلن در نزد اهالی ایل 

بختیاری به نیکی باقی بماند.

وی در طول دوران حضور خود در ایران 

اقدامات مثبت مهم دیگری هم انجام 

داد که بی شک مهم ترین آن ها تأسیس 

نخستین مدرسه پرستاری ایران و تربیت 

تعداد زیادی پرستار بود. هلن جفریز 

بختیار سرانجام سال ۱۳۵۳ در تهران 

درگذشت و بنابر وصیتش در کنار شوهر 

سابقش یعنی ابوالقاسم بختیار در توس 

دفن شد تا نشان دهد تا آخر عمر عاشق 

ابوالقاسم خان بوده است.

دیگر مدفونان بختیاری توس

ــدان  ــان ــر خ ــگ داســـتـــان دو عــضــو دی

ابوالقاسم خان بختیار مدفون در قبرستان 

عمومی توس بیش از هر چیز وابسته به 

داستان دو مدفون نخست است. یکی از 

این دو دکتر سیروس بختیار دومین پسر 

ابوالقاسم و هلن و دیگری فرزند به دنیا 

نیامده وی است.

 آن گونه که اعضای این خاندان روایت 

کــرده انــد، در سفری کــه ســیــروس و 

خانواده اش به مشهد برای زیارت امام 

رضا(ع) و البته تجدید دیدار با پدر و مادر 

داشته اند، همسر وی بر اثر حادثه ای طفل 

در آستانه تولد و هفت ماهه خود را از دست 

می دهد و این طفل بنابر خواسته پدر در 

نزد پدربزرگ و مادربزرگ خود برای همیشه 

آرام می گیرد.

 اندکی بعد هم سیروس که خود را در 

جریان مرگ فرزندش، مقصر می دانسته 

و به همین دلیل بسیار بی تابی می کرده، بر 

اثر ناراحتی قلبی فوت می کند و براساس 

وصیتش به مشهد منتقل شده و در جوار 

پدر و مادر و البته طفل به دنیا نیامده اش 

برای همیشه آرام می گیرد تا بدین گونه 

چهار عضو یک خانواده بختیاری تنها 

خانواده عاشق فردوسی باشند که به صورت 

خانوادگی مجاور همیشگی آرامگاه وی 

شده اند.

قصه اول:ابوالقاسم بختیار عاشق ابوالقاسم فردوسی

قصه دوم: هلن؛ از نام یک کوه در زاگرس تا دفن در مشهد
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قصه سوم:بختیار نامراد
و اما داستان مجاورت این خانواده بختیاری با حکیم توس 

یک پرده ناتمام هم دارد. این پرونده مربوط به لاله بختیار 

کوچک ترین فرزند ابوالقاسم و هلن است.

 او که برخلاف سایر خواهران و بــرادران و البته پدر و 

مادرش برای ادامه تحصیل، عالمَ دین و فلسفه و عرفان 

را برگزیده بود و به عنوان مترجم قرآن مجید و آثار دکتر 

شریعتی و شهید مطهری به انگلیسی شناخته می شد،

مانند برادرش سیروس وصیت کرده بود تا در مجاورت پدر 

و مادرش در توس آرامش ابدی پیدا کند. او این وصیت را 

اسفند سال ۱۳۹۷ که برای آخرین بار به مشهد و توس سفر 

کرد در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی و علمی مشهد،

آن هم بر سر مزار پدر و مادرش بر زبان آورد اما شرایط 

به گونه ای رقم خورد که این کوچک ترین بختیار حاصل 

ازدواج هلن و ابوالقاسم نامراد شود. دلیل این نامرادی 

هم مشکلی به نام همه گیر شدن ویروس کرونا بود، زیرا 

که لاله بختیار اواخر مهر ۱۳۹۹ در آمریکا درگذشت و 

شرایط خاص حاکم بر دنیا در آن زمان باعث شد تا در 

همان کشور دفن و بختیاری نامراد شود.
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